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همین صفحه

سخــــن روز

با توجه به مذاکراتی که در وین در جریان هست و به رغم 
اینکه هرچه به موضوعات جزئی تر می رسند، روند مذاکرات 
کندتر می شود که البته طبیعی است چون اختلافات بر 
سر اسامی و سازمان هایی است که باید از تحریم درآیند. 
با توجه به کارهایی که در زمان ترامپ انجام شده و عنوان 
تحریم ها را تغییر دادند و مرتبط با مسائلی مانند حقوق بشر 

کرده اند، تا حدودی شاید برای ...

اولین گام در توافقات

صفحه2

همین صفحه

یادداشت 2

یادداشت 1

اتفاق ناگواری که چند روزی هست گریبان مردم عزیز 
کشورمان را گرفته، قطع برق به صورت متوالی و در نهایت 
بدون خبر قبلی است. امری که نه تنها موجبات ناراحتی 
فکری را فراهم می کند بلکه در بعضی جهات دیده شده که 
به فوت برخی شهروندان انجامیده و علاوه بر آن روی بخش 

تولید و دستگاه های تولیدی آثار ...

ملت سوزی در واقع همان فرصت سوزی ست. فرصت هایی 
که به دلیل عدم درک و شناخت واقعیت ها در فرآیند زمان 
تبدیل به تهدید جدی خواهند شد قدرت اجبار زمان به 
تعبیری به عنوان سلاحی قدرتمند جوامع را از قالب های خود 
خارج کرده و آنان را در معرض مواجهه با پدیده های اقتصادی، 

فرهنگی، سیاسی و...

علاج    واقعه    قبل    از    وقوع   باید  کرد

  ملت   سوزی    و   ملت     سازی  !
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جاویدقرباناوغلو
تحلیلگرمسائلبینالملل

محمدرضاخباز
نمایندهادوارمجلس

امیدفراغت
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آرمان ملی: هر چه به انتخابات نزدیک می شویم بر شدت 
هجمه ها به اصلاح طلبان وکاندیداهایشان افزوده می شود 
مانند رئیس کمیسیون اصل نود  مجلس، که گفته بود: 

اسناد تخلفات اسحاق جهانگیری...

آرمان ملی: هــزینه هــــای گــــذران زندگــــی 
خانواده های ایرانی هر روز بیشتر می شود و حتی افزایش 
حقوق سال 1400 هم دیگر پاسخگوی تورم 41 درصدی 

اقتصاد مریض و فلج ایران نیست... 

 دفتر معاون اول 
رئیس جمهور تاکید کرد

تکذیب   مطالب  غیراخلاقی 
»پژمانفر«   علیه    جهانگیری 

  حق هرگونه اقدام قانونی و حقوقی 
در مراجع قضائی محفوظ است

بررسی »آرمان ملی« از میزان حداقل 
دستمزد و هزینه های زندگی نشان می دهد:

كارگران چقدر زیر خط 
فقرند؟:»2/5برابر بیشتر!«

  درآمدها به گردپای 
هزینه ها نمی رسند

بازهم مردم حماسه 
دوم خرداد را 
تکرار كنند؛ چرا 
بي تفاوتي؟
      برخی فقط هزینه 
    تصمیمات شان بر 
   دوش مردم است

جواد امام در گفت و گو با »آرمان ملی«:

گزارش »آرمان ملی« از تبعات خاموشی های  مکرر در کشور و خرابی  برخی از  واکسن های کرونا  

خسارات قطعي برق به واكسن ها رسید
    بسیاری از مردم در دو روز گذشته دچار خسارت شدند؛ وزیر نیرو به مجلس نرفت
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 فیلم فوتبال بازی کردن رضایی 
با گلزنی اش حاشیه آفرین شد 

گل  به خودی 
محسن!
پوپولیسم مدرن

آرمــان ملــی:  نامزدهــای مختلف 
ریاســت جمهوری پیــش از نظر نهایی 
شــورای نگهبان -که امروز قرار اســت 
نتایج نهایی صلاحیت ها مشخص شود- 
فعالیت های خــود را در عرصه رقابت با 
جدیت دنبال می کننــد و در این میان 
اما هر یک از طریقی و روشی وارد عمل 
شده اند. وجه مشترک بســیاری از آنها 

حضور در ...
صفحه7
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حسن بهشتی پور در گفت و گو با »آرمان ملی«:

 توافق يك ماهه 
به نفع ايران است

تصویب 20 دقیقه ای برجام توسط 
مجلس دهم، تحریف تاریخ است

زهرا شجاعی درگفت و گو با »آرمان ملی«:

 سياست داخلی 
 گفتمان ملی می خواهد؛ 

 سياست خارجی
ستيزه زدايی

منطقه جامعه الفراغ ایجاد شود!
عدم ردصلاحیت برای جنسیت هدف بود که محقق شد

صفحه6

                          یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
سر مقاله : صادق زیباکلام 

 آیا دوم خرداد 
همچنان مطرح است؟

حسن هانی زاده

 جایگاه دموکراسی 
در انتخابات سوریه

ایرج محمدفام 

 سازمان مدیریت بحران، 
حیاط خلوت نشود! 

                          گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
حسین   شمس:

 700 هزاردلار فوتسالی ها 
صفحه15به »کی روش« پرداخت شد! 

برای سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها باید ماهیت رفتاری 
روانشناختی و ریسک های حاکم بر آن را بیشتر شناخت. این بازار 
در دسته بازارهای »بسیار پرریسک« با »نوسان قیمتی بسیار 
زیاد« دسته بندی می شود. عوامل ایجاد کننده این میزان ریسک 
را می  توان در دو گروه عوامل ذاتی و عوامل بیرونی طبقه بندی 
کرد. وابستگی شدید نحوه و هزینه معاملات در آن به قوانین و 
سیاست های محدود کننده دولت ها و متاثر بودن قیمت ها از 
متغیرها و اخبار اجتماعی و سیاسی در سطح جهان از جمله 
عوامل بیرونی موثر بر ارزش رمز ارزها هستند. همچنین در رابطه 
با عوامل ذاتی می توان به پیچیدگی های تکنیکی و فنی، انتزاعی و 
غیرفیزیکی بودن که منجر به ابهامات بسیار زیاد در ارزش  گذاری 
این دارایی نوین می  شود، در کنار اثر پذیری زیاد از ورود و خروج 
سرمایه های بزرگ افراد حقیقی و نهادها به دلیل حجم کوچک 
بازار اشاره کرد. برای مثال در یک سال اخیر بیت کوین ۳ ریزش 
قیمتی با بیش از ۳۵ تا ۵0 درصد اصلاح قیمتی را تجربه کرده 
است و هر بار توانسته خود را بازیابی و به روند صعودی خود ادامه 
دهد. بنابراین ریزش اخیر اتفاقی غیر طبیعی در این بازار محسوب 
نمی شود. همزمان بررسی های روانشناختی با استفاده از داده های 
حجمی و قیمتی نشان دهنده آن است که میزان ترس در بازار 
به بالاترین حد خود در یک سال اخیر رسیده که با عبور از این 
قله ترس می توان به سمت معاملاتی متعادل تر و با هیجان کمتر 
حرکت کرد. با در نظرگرفتن تمامی موارد ذکر شده می  توان ادعا 
کرد که ریسک بالای این بازار اگر به درستی مدیریت شود، قطعا 
می  تواند سودسازی خوبی را برای سرمایه گذار به همراه داشته 
باشد. مدیریت ریسک به این معناست که همواره باید بخش 
کوچکی از کل سرمایه را در این بازار قرار داد که همین نکته تا حد 
زیادی قادر است نوسانات کل سرمایه متاثر از نوسانات قیمتی در 
این بازار را کاهش دهد و این دقیقا به معنی کاهش ریسک است.

علاج   واقعه   قبل   از   وقوع   باید   کردچرا موج   رمز   ارزها   فرو نشست؟

اتفاق ناگواری که چند روزی هست گریبان مردم عزیز کشورمان را گرفته، قطع 
برق به صورت متوالی و در نهایت بدون خبر قبلی است. امری که نه تنها موجبات 
ناراحتی فکری را فراهم می کند بلکه در بعضی جهات دیده شده که به فوت برخی 
شهروندان انجامیده و علاوه بر آن روی بخش تولید و دستگاه های تولیدی آثار 
بسیار منفی دارد و درنهایت عمر وسائل برقی خانه ها با قطع و وصل مکرر برق ها 
کم شده و هم باعث سوختن تعدادی از آنها می شود که در مجموع آثار بسیار 
منفی به دنبال دارد. متاسفانه برای مسائل مهم که هم به جان، هم به مال، هم به 
آرامش و هم به آسایش مردم لطمه می زند، گاها می بینیم که تصمیمات، قاطعانه 
و برخوردها، بازدارنده نیست. پرسش اینجاست؛ آیا کسانی که ماینر دارند مجوز 
دارند یا ندارند؟ اگر مجوز دارند، یک حرف است و اگر ندارند، خطاب مان به 
دولت برخورد قاطع با افرادی است که ماینر غیرقانونی و بدون مجوز دارند. البته 
برخورد نباید فقط یک جریمه جزئی یا توقیف دستگاه باشد بلکه باید برخوردهای 
شدیدتری باشد تا به خود اجازه ندهند اینگونه نارضایتی مردم را در سراسر کشور 
فراهم کنند و دغدغه ای بر دغدغه های موجود مردم بیفزایند. اخیرا وزیر نیرو در 
هیات دولت از وزارت اطلاعات درخواست کمک کرد تا با متخلفان برخورد کند 
درحالی که باید علاج واقعه را قبل از وقوع کرد. تابستان زمان مصرف بیشتر برق 
است و وزارت نیرو از اینکه بعضی کنتورها بعد از مصرف ماینر مصرف شان سه تا 
پنج برابر و بلکه بیشتر می شود، آگاه است. ما در نیروگاه بوشهر کلا هزار مگابایت 
برق تولید می کنیم ولی بیش از دوهزار مگابایت مصرف کشور لطمه می بیند که 
باعث هدر رفتن امکانات کشور می شود و مهمتر اینکه نوعی خیانت در بیت المال 
است. از آن مهمتر آثار سوئی که برای مردم به وجود می آید، قابل تامل است. 
انتظار مردم از دولت، برخورد قاطعانه با هر فرد یا نهاد یا دستگاهی که مجوز 
ندارد، است. در اخبار شاهد مقاومت برخی به جای عذرخواهی هستیم که سینه 
سپر می کنند و بعضا شنیده شده که از اسلحه های گرم و سرد برای جلوگیری از 
ورود ماموران وزارت نیرو استفاده شده که درد مضاعفی است. اینکه عده ای در 
کشور گردن کشی و تخلف کنند باید گردن شان را برای خدمت به مردم نه برای 
عقده گشایی شکست. برای جلوگیری از تخلف باید برخوردهای بازدارنده داشته 
باشیم. جرائم راهنمایی و رانندگی در کشورهای پیشرفته به قدری بالاست که 
کسی به خودش اجازه نمی دهد خلاف مقررات انجام دهد. اگر خودرویی روی 
پلُ پارک کند یک چهارم قیمت خودرو به عنوان جریمه اخذ می شود. مثلا اگر 
ماشینی 04هزار دلار قیمت دارد، برای تخلفی مثل توقف روی پل باید 01هزار 
دلار جریمه بپردازد تا نقره داغ شود و بدین ترتیب به هفت پشت خود سفارش 
می کند دیگر روی پلُ پارک نکنند. قانون باید بازدارنده باشد و دولت باید هرچه 
زودتر این دغدغه را که جزو دغدغه های مدیریتی است، رفع کند. دستگاه های 
امنیتی هم کمک کنند و یک برخورد سراسری و بازدارنده انجام دهند تا به طبع 
آن هم در بودجه عمومی کشور و هم در بودجه خانوار و هم در آسایش مردم آثار 
مثبتی داشته باشد. از طرفی هر حرکتی که موجبات ناراحتی مردم را فراهم کند، 
حتما در کاهش مشارکت موثر است. یعنی مردم زمانی پای صندوق های رای 
می آیند که از جهت امنیتی، اقتصادی، آسایشی و رفاه احساس آرامش کنند. مثلا 
اگر توزیع واکسن کرونا عادلانه نباشد، اثر منفی دارد و مردم احساس می کنند 
جامعه نظم و نسق درستی ندارد. قطعی برق هم اثر سوئی دارد و مردم در این 
هوای گرم به ویژه مناطق گرمسیر وقتی با قطعی برق مواجه می شوند نفرین 
می کنند و آه مظلومان گریبانگیر کوتاهی کنندگان خواهد شد. مردم وقتی رفتار 
قلدرمآبانه برخی که می خواهند با آنها مقابله کنند را می شنوند یا متحمل گرما 
می شوند و وسائل برقی خانه هایشان از کار می افتد، احساس می کنند دادرس 
و پشتیبانی ندارند. مدیریت اجرائی و امنیتی و قضائی کشور در تمام طول سال 
باید پشتوانه مردم باشد تا احساس بی پناهی نکنند و در موقع انتخابات، بیشتر 

چون روی تصمیم مردم اثر می گذارد و ممکن است ضرر بیشتری داشته باشد.

فریدبراتیسده
روانشناس
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 طی چند روز گذشته مباحث مختلفی در ارتباط با 
مشکلات روحی و روانی پدر و مادر بابک خرمدین مطرح 
شده و معاینات و مصاحبه های اولیه با آنها انجام شده 
است و باید در انتظار اظهار نظر رسمی آنها باشیم، اما آنچه 
که از نگاه روانشناسی می توان به این ماجرا داشت، این 
پدر و مادر بنا به شواهد موجود دچار جنون مشترک یا 
جنون القایی Folie e deux هستند. جنون القایی، 
از اختلالات نادر روانپزشکی بوده و در واقع، یک نظام 
هذیانی مشترک بین دو یا چند بیمار روانی است که 
دلبستگی یا وابستگی شدید عاطفی به یکدیگر دارند در 
حالی که یکی از بیماران، سلطه پذیر و وابسته و دیگری، 
غالب است و بیمار غالب، علائم بیماری را به دیگری القا 
می کند. مبتلایان این نوع از اختلال روانی، تحت تاثیر 
پذیرش کورکورانه هذیانی، همه کارها را با همکاری 
یکدیگر انجام می دهند؛ با همکاری یکدیگر پرخاشگری 
می کنند، با همکاری یکدیگر مرتکب قتل می شوند و 
حتی ممکن است برای خودکشی هم با یکدیگر توافق 
کنند. در اغلب موارد، بیماران دچار این اختلال، اعضای 
یک خانواده هستند و سایر اعضای خانواده بیماران، 
در معرض خطر ابتلا به اختلالات شدید و از جمله 
اسکیزوفرنی قرار دارند. در مواجهه با این بیماران و در 
شرایطی مشابه پرونده قتل مرحوم بابک خرمدین، اولین 
اقدام درمانی، جدا کردن این بیماران از یکدیگر است و 
البته، این جداسازی در حدی تاثیر دارد که ممکن است 
باعث خودکشی بیمار سلطه پذیر شود. در پرونده قتل 
مرحوم خرمدین هم، به نظر می رسد که مادر خانواده، 
دچار شدت کمتری از بیماری باشد و جداسازی او از 
همسر، خطر خودکشی او را افزایش خواهد داد. از سوی 

دیگر نقش عوامل ژنتیک و ارثی را در این اتفاقات نمی توان 
نادیده گرفت اما برای تایید تاثیر عوامل ارثی یا ژنتیک در 
یک خانواده، یک اختلال روانی حداقل باید در سه نسل 
از آن خانواده خود را نشان داده باشد در حالی که حالا ما 
با دو نسل مواجهیم. احتمالا، ژنتیک هم در مجموع این 
اتفاقات نقش داشته به این معنا که اختلالات روانی، از 
پدر یا مادر به فرزندان شان منتقل شده ولی برای تصریح 
تاثیر یا تقصیر ژنتیک بر کل اتفاقات، کمی زود است مگر 
اینکه سوابق خانوادگی و وضعیت سلامت روانی جد پدری 
و جد مادری مرحوم خرمدین هم مورد مطالعه قرار بگیرد. 
نکته مهم در این حادثه، این است که فرد متهم، سالمندی 
است که سابقه بیماری اعصاب و روان ناشی از جنگ دارد 
و انتظار می رود که چنین فردی، سطحی از نقص شناختی 
و نقص هوشی هم داشته باشد در حالی که برخلاف انتظار 
ما، این فرد، نه تنها در همه این سال ها، با هوشمندی 
بسیار، بازی را اداره کرده و پس از به قتل رساندن دختر و 
داماد خود، طوری صحنه سازی کرده که کسی به مفقودی 
این دو نفر شک نکند، حالا هم برای اقدامات خود، 
توجیهات هوشمندانه ای به کار می برد. اگر حالا هم جسد 
بابک خرمدین پیدا نمی شد، باز هم کسی به مفقودی 
مقتول سوم شک نمی کرد. اقدامات این فرد، سطحی از 
هوشمندی و حتی اجازه بدهید بگویم سطحی از خلاقیت 
است، هوش سیاه، خلاقیت سیاه. اتفاقا مبتلایان جنون 
القایی و سایر اختلالات روانی شدید مثل مبتلایان پارانویا 
)نوعی از اختلال شخصیت که بیمار دچار آشفتگی فکر و 
توهم و سوءظن شدید نسبت به پیرامون می شود( تحت 
تاثیر یک هذیان سیستماتیک، به این نتیجه می رسند 
که فلان فرد کار غیراخلاقی انجام داده و بنابراین، باید 
نابود شود. مشابه این گونه بیماران در جامعه فراوان است؛ 
بیمارانی که بقیه افکار و ساختارهای شخصیت شان دست 
نخورده است و همان هذیان سیستماتیک محدود، تمام 

زندگی شان را تحت تاثیر قرار می دهد.

جنون القایی در عاملان جنایت اکباتان 

پویابهمنی
تحلیلگربازارسرمایه

اولین گام در توافقات

با توجه به مذاکراتی که در وین در جریان هست و به رغم 
اینکه هرچه به موضوعات جزئی تر می رسند، روند مذاکرات 
کندتر می شود که البته طبیعی است چون اختلافات بر 
سر اسامی و سازمان هایی است که باید از تحریم درآیند. 
با توجه به کارهایی که در زمان ترامپ انجام شده و عنوان 
تحریم ها را تغییر دادند و مرتبط با مسائلی مانند حقوق 
بشر کرده اند، تا حدودی شاید برای دولت بایدن که بتواند 
اینها را لغو و یا تعلیق کند با توجه به اینکه نیاز به اجازه 
کنگره دارد احتمالا باعث کندی مذاکرات شود. اما توافق 
یک ماهه ایران با آژانس نشان دهنده این است که هم ایران 
و هم آمریکا که موضوع اصلی گفت وگوها به رغم اینکه 
با 1+4 گفت وگو می کنیم ولی موضوع لغو تحریم هایی 
است که آمریکایی ها اعمال کرده اند، هر دو طرف به یک 
امیدواری ها و نشانه های مثبتی رسیده اند که این فرصت 
یکماهه مانع آن کار نشود. البته به طور طبیعی این 

موضوع در ایران با مخالفانی روبه رو خواهد شد و احتمالا 
باید منتظر سر و صدایی در مجلس یا روزنامه هایی که 
معروف هستند، باشند. اما باید توجه داشت که تصمیمات 
اینگونه خارج از حیطه صلاحیت های سازمان انرژی اتمی 
و وزارت امور خارجه ماست. اگر هم خارج از صلاحیت آنها 
نباشد، بدون همانگی و گرفتن اجازه و اذن مقامات بالاتر 
و مقاماتی که تصمیم گیرنده اصلی هستند، چنین امکانی 
وجود ندارد. بنابراین به این نتیجه می رسیم اگر چنانچه 
مهلت سه ماهه ای که در زمان سفر رافائل گروسی به تهران 
انجام شد و بعد شاهد جار و جنجال و انتقادات شدیدی در 
تفاهم ایران و آژانس بودیم ولی در عمل اتفاقی نیفتاد و آن 
سروصداها هم فروکش کرد باید انتظار داشت ممکن است 
الان هم برخی برای مسائل داخلی به خصوص که در آستانه 
انتخابات هستیم، جنجال هایی راه بیندازند منتها چون 
اینگونه تصمیمات در بالاترین سطح کشور گرفته می شود، 
سروصداهای احتمالی به جایی نمی رسد و این یک ماه 
فرصتی خواهد بود برای ادامه چانه زنی ها در وین بین تیم 

ایرانی و 1+4 و به طور غیرمستقیم با...
ادامه صفحه 2

محمدرضاخباز
نمایندهادوارمجلس

  ملت   سوزی   و  ملت سازی!

ملت سوزی در واقع همان فرصت سوزی ست. فرصت هایی که به 
دلیل عدم درک و شناخت واقعیت ها در فرآیند زمان تبدیل به تهدید 
جدی خواهند شد قدرت اجبار زمان به تعبیری به عنوان سلاحی 
قدرتمند جوامع را از قالب های خود خارج کرده و آنان را در معرض 
مواجهه با پدیده های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... قرار می دهد. 
بر همین اساس حکمرانان جوامع از قدرت اجبار زمان ترس دارند 
و این ترس به دلیل ادبیات قدرت که حفظ و توسعه قدرت در آن 
نهادینه است تا حدود زیادی طبیعی ست! باید پذیرفت حکمرانانی که 
متناسب با واقعیت های جهان تصمیم سازی و تصمیم گیری نمی کنند 
ملت ساز نیستند! آنها باید بپذیرند که قدرت اجبار زمان مثل علم و 
دانش به مقابله با جهل و نادانی بر می خیزد و همان طور که می دانید 
بزرگ ترین دشمن بشر، جهل است! حکمرانانی که با استفاده از جهل 
ملت های شان، میلیون ها آدم را به کام مرگ فرستاده اند! بر همین 
اساس ملت های امروز، همگی مدیون فناوری و تکنولوژی هستند و 
به تعبیری بشر امروزی را از چاله چوله های جهل و خرافات نجات داده 
است و هنوز هم انسان هایی هستند که به دلیل همزیستی با جهل و 
خرافه مورد سوء استفاده قرار می گیرند و چنین کسانی برهم زننده 
صلح در دهکده جهانی امروز می باشند. به عنوان مثال وقتی سرانه 
مطالعه جامعه ای پایین باشد و به تعبیری کتاب خوان و روزنامه خوان 
نباشند چنین جوامعی مورد سوء استفاده قرار می گیرند و همواره 
باسوادها از بی سوادها کولی می گیرند و آنان تبدیل به جامعه ابزاری 
می شوند! سوال کلیدی این است چرا حکمرانان برخی جوامع حقی 
را که برای خود قائل هستند این حق را برای ملت های شان قائل 
نیستند؟ به چه دلیل این حق را به خود می دهند که برای سرنوشت 
خود تصمیم ساز و تصمیم گیر باشند اما این حق را به جامعه 
نمی دهند که برای سرنوشت شان تصمیم ساز و تصمیم گیر باشند؟ 
حکمرانانی که ملت ساز نیستند و در مسیر ملت سوزی و یا همان 
فرصت سوزی حرکت می کنند مهم ترین آسیبی که به شهروندان 
جوامع می زنند این است که خود باوری، عزت و اعتماد به نفس را از 
جامعه می گیرند و ملتی که خودباوری نداشته باشد و فاقد عزت نفس 
و اعتماد به نفس شود ناگزیر قدرت انتخاب و اختیارش نیز گرفته 
می شود. بنابراین فناوری و تکنولوژی در قالب داده های اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... به تعبیری نجات دهنده بشر امروز 
است فناوری و تکنولوژی در حال یادآوری مفاهیم از یاد رفته انسانی 
مثل قوه اختیار، انتخاب و همچنین خود باوری و اعتماد به نفس و 
عزت نفس هستند و با قد کشیدن آگاهی جوامع امروز، دیگر نمی شود 
سقفی را برای آنان در نظر گرفت! چراکه قدشان بلندتر از دیواری ست 
که در اطراف شان کشیده شده و بر همین اساس قالب پذیر نیستند! 
حکمرانان و ملت ها تجربه های تاریخی مشابه و مشترک دارند و هیچ 
جامعه و ملتی نیست که برای رسیدن به بلوغ، هزینه نداده باشند! 
به عنوان مثال نوع نگاه جامعه امروز ایران، به وقایع و اتفاقات دوره 
قاجار ستودنی ست وقتی می خوانند و می شنوند که حکمرانان آن 
دوره خود را سایه خدا بر روی زمین به حساب آورده، موجب خنده، 
تمسخر و البته تاسف ملت امروز است! و به تعبیری دلِ جامعه امروز 
به حال جامعه دوره قاجار می سوزد که چطور و چگونه به دلیل جهل 
و وابستگی به خرافه، مورد سوء استفاده حکمرانان آن دوره قرار 
می گرفتند! بنابراین باید پذیرفت که رشد و آگاهی باعث به وجود 
آمدن چنین دیدگاهی  نسبت به آن  برهه تاریخی شده است بنابراین 
با مطالعه تاریخ و توجه به آنچه گذشته می توان به معنی و مفهوم 

ملت سازی امیرکبیر و ملت سوزی ناصرالدین شاه رسید!

امیدفراغت
روزنامهنگار

جاویدقرباناوغلو
تحلیلگرمسائلبینالملل


